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 چکیده
در راستای کاربرد حداکثری قواعد فقهی در حقوق کیفری، قاعده 

در قالب مواد متعدد، مورد  1035در قانون مجازات اسلامی « لایبطل»

حال، درخصوص امکان تعمیم این قاعده تعمیم قرار گرفته و در عین

پرداخت تفاضل دیه در به مواردی مانند شهادت زنان در قتل عمد، 

قصاص مردِ قاتل توسط اولیای دم زن، دیه اهل ذمه، دیه سایر مقتولین 

ده میان نیامدر فرض وحدت قاتل و تعدد مقتول و .... تاکنون سخنی به

وانی در پرتو بازخ ـ تحلیلیبراساس روش توصیفی  لذا این مقاله؛ است

م مبانی تعمی»که مجدد این قاعده، درصدد است بدین پرسش بپردازد 

و قانون مجازات اسلامی  ، فقه شافعیقاعده لایبطل در فقه امامیه

 «در موارد فقدان ضمان چیست؟ 1035

 ـ یافته مقاله آن است که مبنای تعمیم قاعده لایبطل وظیفه دولتی

عدالت و تأمین حقوق عامه، کاربست قاعده لاضرر در  یاجتماعی احیا

ن م»واسطه قاعده ت در جبران خسارت بهوظیفه دول ،قالب تئوری رفاه

ر است. د و قاعده الضرر یدفع بقدر الامکان« علیه الغنم فعلیه الغرم

 در حقوق« لاضرر»توان بازتولید قاعده حال، قاعده لایبطل را میعین

 دلیلکیفری دانست. همچنین تعمیم قاعده براساس منطوق آن به

حجیت نداشته و لذا در تعمیم ، در فقه امامیه و شافعی اصطیادی بودن

تمسک جست. عقلانی قاعده به موارد غیرمتیقن، باید به مبانی 

عنوان مبنای استنباط عقلانیتی که در هر دو فقه امامیه و شافعی به

 شود.احکام، شمرده می

که کاربرد اصلی این قاعده در جایی است که اصولاً ضمانی نتیجه آن

عقلی جبران خسارت از  ی ـرورت عرفتواند مطرح باشد؛ لیکن ضنمی

طرف و مسئولیت مطلق دولت در حفظ امنیت و رفاه از طرف دیگر، یک

کدام از شهروندان جامعه اسلامی فارغ از دین، اقتضا دارد خون هیچ

 سیت و تابعیت هدر نرود.  نج

 ،شافعی فقه امامی، فقه ضمان، ،«لایبطل» قاعدهواژگان کلیدی: 

 .اسلامی مجازات قانون

 
Abstract 
In order to maximize the application of jurisprudential 

rules in criminal law, the rule of "Not wasting Muslim 

blood " has been generalized in the Islamic Penal Code of 

2013 in the form of several articles, and at the same time, 

regarding the possibility of generalizing this rule to cases 

such as the testimony of women in intentional murder, the 

payment of the difference of Diyeh in the Revenge of the 

killer by the deceased's heirs, the Diyeh of the Ahl-al-

Dhimma, the Diyeh of other victims in the assumption of 

the unity of the murderer and the multiplicity of the 

victims, etc. So far, nothing has been said. 

Therefore, in the light of reviewing this rule, this article 

seeks to address the question that " What are the basics of 

generalizing this rule in Imamiye & Shafeyi 

jurisprudence and the Islamic Penal Code of 2013 in 

cases of lack of guarantee?  

The finding of the article is that the basis of the 

generalization of this rule are state-social duty to restore 

justice and ensure public rights, the application of the no-

harm rule in the form of the welfare theory and the 

government's duty to compensate for damages through 

the rule of "Whoever has the sheep, he must pay the 

penalty". At the same time, the "Not wasting Muslim 

blood" rule can be seen as a reproduction of the 

"harmless" rule in criminal law. Also, the generalization 

of the rule on the basis of its context is not valid, and 

therefore, in the generalization of the rule to uncertain 

cases, must be relied on other rational bases. 

As a result, the application of this rule is where no 

guarantee exists, but the customary-rational necessity of 

compensation and the responsibility of the government to 

maintain security and welfare is required that the blood 

of any citizen of the Islamic society should not be wasted 

regardless of religion, nationality and citizenship.   
 

Keywords: "Not wasting Muslim blood" Rule, 

Guarantee, Imᾱmῑ Jurisprudence, Shafi'i Jurisprudence, 

Islamic Penal Code. 
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 مقدمه

)مارشال، دیدگان مطرح شده عنوان رویکردی نوین در حمایت از حقوق بزهعدالت ترمیمی اگرچه به    

امامیه داشاا ه )مرع اای شااوشاا ری، ای بس قدیمی در فقه لکن این رویکرد، سااابقه (،121، 0202

تجای « هدر نرف ن خون مسااامان»صااورت قاعده طور خاص، به( و در جنایات به1/022ش، 1731

، 1201یاف ه اسات  براسااا این قاعده  ه در احکاا السااطانیه نیز از بن بشد شده )حسینی طنرانی، 

ر خطرات اح مالی بوده و در (، حکومت اساایمی حافا امنیت جانی تمامی شاانروندان در براب2/017

واساطه نوودن امنیت، هر جنایت عمدی یا ییرعمدی حاد  گردد، حس  مورد در وهاه  ه بهصاورتی

 ه بنا به دلایای مانند فرار، مرگ نخست حا م باید جانی را قصاص  رده یا دیه اخذ  ند و در صورتی

 ه بنا به مسئولیت  ا م اسیمی استیا ناشاناا بودن جانی، قصااص یا اخذ دیه ممکن نواشاد، این ح

طرف و از طرف دیگر بنا به قاعده لزوا اح راا به عدالت از یک یمطاقش در قواال حظا امنیت و احیا

لذا در   المال اقداا  ند(، باید نسوت به پرداخت دیه از بیت172-172، 1222خون مسامان )عزیزالنی، 

سالار یربی روبرو هس یم های لیورال یا مردارفاه در حکومتهای ای ورای دولتفقه امامیه با اندی اه

 (. 21-22، 1731)نیکنامی، 

های فقنی قانون مجازات اسایمی نیز در راسا ای سایاست مقنن جنت اس ظاده حدا  ری از بموزه

 ظاد و(، در چندین ماده از این قاعده اس ظاده  رده  ه برخی از این مواد، منطوق بر م32، 1731)ساداتی، 

تری، مورد تظسایر موساق قرار گرف ه است. از نص قاعده نووده، باکه این قاعده براسااا موانی بنیادین

  700، 1212  طوسی، 12، 1713جنت دیگر، تعمیم این قاعده نیز مورد اجماع فقنا نیسات )طوسای، 

لذا   (113 ،1733  قورچی بیگی، ماکی، 230، 2، 1277  شاانید نانی، 222، 2، 1277شاانید نانی، 

گیرد  ه در مواردی هنوز مظاد قاعده لایوطل، اجرا نگردیده و جا ن اا ت میضاارورت این مطالعه از بن

بنابراین در صورت تکافوی موانی تعمیم قاعده، باید قائل به تسری قاعده به موارد مذ ور گردید. از این 

تعمیم قاعده لایوطل در فقه امامیه و   یمی ی اموانی اصول (1اصای این مقاله بن است  ه:  رو، پرسش

توان یافت  ه هنوز م مول این تعمیم چه مصاادیقی می( 0و  چیسات  1730قانون مجازات اسایمی 

دلیل اصطیادی بودن، قابل تعمیم به ییر موارد منطوق قاعده به»فرضیه مطرح نیز بن است  ه:  اند ن ده

رع دیده توسط حا م شعدالت  ه مس ازا جوران خسارت بزهمس نوط از م ن قاعده نیست، لیکن قاعده 
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را، مساا ازا تعمیم قاعده نم فعایه الغُن عایه الغُاساات و همین طور  اربساات قاعده لاضاارر و قاعده مَ

شاانادت زنان در ق ل عمد،  اربساات قاعده نسااوت به اهل حمه، وحدت ق ل و تعدد مق ول،  .«اساات

صاورت مطاق و عاری از هرگونه شر،، عدا شناسایی مرد بهپرداخت تظاضال دیه در ق ل زن توساط 

قاتل در جنایات مادون نظس، عدا تصاامیم در مورد قصاااص توسااط اولیای دا، ضاارف توسااط افراد 

حال، مقنن برخیف قانون اند. در عینناشناا و ... از مصادیقی است  ه هنوز م مول تعمیم قاعده ن ده

ه، درخصاوص موارد دیگری مانند اجوار قاتل به پرداخت فاضل جنت تعمیم قاعد ، در1732مجازات 

 ریمی،  و قاعده لایوطل، حکم به اجوار قاتل داده اساات )احمری دیه یا لزوا اخذ رضااایت وی، بنابر

اند. )ابن   یر، ( فقناای شاااافعی و حنوای نیز این نار را پاذیرف ه702، 1220  فیض، 12-10، 1731

 (2/022، 1202  رازی،  2/37، 1202

چه یعنی بن 1،فوق،  یظی از نوع ناریه مونایی است. ناریه مونایی روش این مقاله در نیل به پرسش

عوارت دیگر، گر بن پدیده است. بهبید و نمایاندسات میاز مطالعه یک پدیده به 0،طور اسا قرایی ه به

هایی  ه از بن پدیده ن اا ت گرف ه، را از طریق گردبوری منام اطیعات و تجزیه و تشایل دادهباید بن

  .انوات نمود

ق، 1203نک ه منم در بررسای این قاعده بن است  ه تعمیم قاعده حقوقی در منطقه الظرا  )صدر، 

( و لذا در 101، 1731و همکاران،  پرستتواند توساط حا م اسایمی صاورت گرف ه )حق(، می1/13

تعمیم یا عدا تعمیم به منطوق قاعده یا احادید وارده، ادله  نمودنمورد تمامی قواعد حقوقی، منشصاار 

 روش شناسی مناسوی برای بررسی امکان تعمیم قواعد نیست. 

 چرا ه مسا ندات فقنی قاعده بی  ر  رساد تعمیم قاعده لایوطل نیز بر این مونا وضاق شادهنار میبه

ح ی اماا شافعی  ( و12/072ق، 1212بوده )ابن مناور،  )ع(مربو، به زمان حکومت پیامور و اماا عای

و , دِمَاااکَ م بِا َیْمَاانِکُمْ قَنْ ُمْ»این قااعاده را از عمر بن خطااف، خایظاه دوا نقال نموده اسااات  اه: 

شود. قاعده لایوطل در حوزه فقه حکوم ی تعریف می(  لذا 10/110ق. 1210)بینقی، « مسام اد یُطَلُّلا

ات عامی مربو، به این قاعده نیز مؤید بن اساات  ه حجیت توسااعه مظنومی و همچنین بررساای ادبی

مورد  1730مصاداقی این قاعده درخصاوص مصاادیق فاقد ضامان تا نون در قانون مجازات اسیمی 

                                                           
1. Grounded theory 
0. Induction 
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  حاجی 1737نیا،   ساااریخانی و اساایمی1731حقوقی قرار نگرف ه )مشقق داماد، اااا  بررساای فقنی

 ه در قانون بداننا  است ( یا تننا مواردی بررسای شده12-3، 1221بادی، بده  حاجی1730ببادی، ده

( و مصاادیقی  ه دارای خ  قانونی است مورد وا اوی 03-13، 1221ببادی، اشااره شاده )حاجی ده

 ه قرار نگرف ه یا این پیش فرض وجود داشاا ه  ه قاعده لایوطل، فراگیر و قابل تعمیم نیساات  بدون بن

 .( 1-3، 1730دامن جانی،  و خصوص را بررسی  ند )بادینیاین تماا ادله در

طور خاص، اقوال فقنا در سپس به خواهد شاد. مقاله نخسات، قامرو قواعد فقنی بررسای در این

، قول مرجح ان خاف و پس از بن، مذ ور تشایل اقوال بعد از گردد ومیمورد قامرو قاعده لایوطل بیان 

 خواهد شد.ول قاعده قرار نگرف ه، تشایل و تویین مصادیقی  ه تا نون تشت شم

 «لایبطل»قلمرو قاعده فقهی  -1

ر  ه تشاود یا براساا اصول بنیادینها تعیین میقامرو قواعد فقنی یا براسااا منطوق و مظنوا بن    

 گاه ری ه در عام  یا یا اندی ه سیاسی اسیا دارد: 

شااود. در تویین می عات یا حکمت بودن بنناقامرو قواعد فقنی براساااا  :کشففم مطاح م   .1-1

دلیل تاا یا شاار، لازا و  افی تشقق حکم اساات )یزالی، « عات»اصااطیح فقه و اصااول، 

شود. در حالی  ه ( و بن چیزی است  ه در نزد فیسظه، عات تامه نامیده می0/22ق، 1700

عوارت دیگر، حکمت، عات ناقص حکم شارعی بوده و حکم شرعی دائر مدار بن نیست. به 

فرق عات با حکمت در این اساات  ه در عات، قید مناساا  با حکم مطرح اسااات  اما در 

عنوان رو، حکمت به(. از این712ا، 1317حکمت، قید مناساا  اخذ ن ااده اساات )حکیم، 

شود  ه حکم هم وجود بید و با وجود حکمت فنمیده نمیشامار نمیعیمت و اماره حکم به

 دارد یا خیر  

ن اسااا، قواعدی  ه عات هسا ند قابل تعمیم بوده، لیکن قواعدی  ه حکمت هس ند تننا بر بر ای

 همان موضوع خاص، حا م هس ند. این در حالی است  ه سه ابناا اساسی در این زمینه وجود دارد:

القاعده فی مصاطاح اهل العام، الاابطه و هی الامر الکای »در تعریف قاعده، ح ر شاده اسات  ه  اول(

براسااااا این تعریف، قواعدی  ه حکمت  (.7/271ق، 1221)طریشی، « نطوق عای جمیق جزئیااتهم

موضوعات  تمااشاوند اصاولاق قاعده نیسا ند  چرا ه امکان تسری بنان و انطواق بنان بر مشساوف می
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ه هم اند  ای تعریف  ردهگونهاز همین روست  ه فقنای شافعی نیز قاعده فقنی را به جزئی وجود ندارد.

قایه  ایه یدخل تش نا جزئیات   یره وتشیط بالظروع والمسائل من »شاامل عات شاود و هم حکمت: 

 (.11، 1202)زحیای، « الابواف الم ظرقه

برخی از فقنا مع قدند  ه قواعد فقنی در شاونات موضاوعیه جاری است و شامل شونات حکمیه دوا( 

را اه ن ای  قواعد فقنیه نوعاق احکاا جزئی و چ  (1/12ق، 1212  خویی17، 1713شاااود )لطظی، نمی

لذا تعمیم قواعد فقنی قابل پذیرش   (1/13، 1731  نائینی، 7/11ق، 1213شاخصای است )انصاری، 

نیسات. به عوارت دیگر، قواعد فقنی عوارتند از حکم جزئیات م  ابه  ه با هم در عات واحد اش را  

 شاااوند و بنابراین قابل تعمیم مطاقا تم یای مشساااوف میقواعد فقه ابزاری برای قیا . بنابرایندارند

 نیس ند  باکه در تعمیم بننا باید به قدر م یقن ا  ظا  رد. 

هم قیاساای  ه در معنای تم یل باشااد، مشل تردید رسااد حجیت قیاا، بن نار میحال، بهدر عین

 ه قیاا منطقی با قیاا لذا حکمت در این معنا، همان قیاا تم یای اساات. نک ه قابل توجه بن  اساات

 ه قیاا منطقى داراى سااه ر ن یا حد اساات )حد اصااغر، عنوان نمونه، در حالىتم یای تظاوت دارد. به

ر ر ن ى چناشوند(، قیاا فقنى یا تم یل منطقى دارااوسط و ا ور  ه هر یک دو بار در قیاا تکرار مى

صورت اع وار حال اگر ب وان عمومیت عات را احراز نمود، در اینبا این است: اصل، فرع، جامق و حکم.

 بن مانند قیاا منطقی خواهد بود و این عات نقش حد اوسط را در قیاا منطقی خواهد داشت.  

طیادی، ادی. قاعده اصبندی دیگر، قواعد فقنی بر دو قسم هس ند: تنصیصی و اصطیدر یک تقسیمسوا( 

اند. ویژگی قاعده اصاطیادی بن است ای از روایات اخذ نموده را از مجموعهای اسات  ه فقنا بنقاعده

(، ولی به اطیق قاعده 1/077ش، 1731 ه اطیق ندارد و تمساک به اطیقش صشیح نیست )خویی، 

رت دیگر، قواعدی  ه عات (. به عوا1/71، 1711توان تمساک  رد )موسوی بجنوردی، منصاوص می

شوند، قواعد اصطیادی هسا ند، همان قواعد تنصیصی بوده و ناا دیگر قواعدی  ه حکمت مشسوف می

 ه خواهد بمد از زمره قواعد اصاطیادی اسات و نه تنصایصی. نیز همچنان « لایوطل»باشاد. قاعده می

ه هرچند شکل و ترتی  قواعد فق» :دانندنیز برخی از قواعد فقنی را برگرف ه از اج ناد فقنا میسنت اهل

دست فقنا در طول تاریخ انجاا پذیرف ه است، ری ه و منوق بن سه امر است: قربن  ریم، سنت نووی و به

    .(03 ق،1202 )زحیای،« اج ناد

اسات. برای ت اخیص عا ت از حکمت در مقاا انوات، بعای  نووت بنچه ح ر شاد، مربو، به مقاا

http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA
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در عا ت بودن دارد و حکمت  نورظ حکم، عا  ی برای بن ح ر شااده باشااد، دلیل چه دراند: چنانگظ ه

 (. 073، 1713  عراقی، 011ق، 1211بودن بن نیازمند قرینه خارجی است )عراقی، 

اند یا مرساه روایات ناظر به قاعده از حید سااند یا ضااعیف :توان گظت  ه اولاقدر نقد این ادعا می

قاعده لاضااارر مظید حجیت  ( و تننا تواتر عمای فقنا و انطواق بن با7/221ق، 1201)جوعی عاامال، 

ل اند و لذا اگر در بیان دلیطور  ه گظ ه شد قواعد فقنی ناظر به جزئیات همان :قاعده مذ ور است. نانیاق

حکم، عا ی ح ر شاده باشاد ناظر به همان موضاوع اسات و اصل بر عدا تعمیم است و لذا تعمیم نیاز 

فقنی  هاینوا، قواعد فقنی، تعمیم بدون ضابطه گزارهدلیل دارد و اصاولاق یکی از ایرادات وارد بر اس به

، حکمت و «لایوطل»لذا اگر عوارت   بادون توجاه به تمامی ابعاد جزئیات مسااا له مورد بشد اسااات

توان حکم قاعده مذ ور را به سایر المال حصری است و نمیاصطیادی باشد، موارد پرداخت دیه از بیت

 مصادیق تعمیم داد. 

ترین هدف نااا اسااایمی  ه منم: عداتت و تأمین مقوق عامه یاجیماعی امیا –. وظیففه ووتیی 2-1

باشد. تیش برای از عدالت و از بین بردن ظام می  یم  کل از دولت و جامعه است، تیش برای احیا

اد بحبین بردن ظام نیز سااخ اری اسات و در سایاست جنایی اسیا، اساا این ساخ ار بر م ار ت 

لذا مظنوا امت واحده، نه ناظر به یکنواخت سااازی جامعه برای   مردا در این ساااخ ار بنا شااده اساات

 توعیت بی  ر از حا مان، باکه ناظر به روح جمعی حا م بر اداره جامعه است.

نماز و بیفاصاه پس از بن به پرداخت  یعنوان نمونه، خداوند به اقامه نماز حکم فرموده و نه ادابه

ساز پرداخت ز ات بوده و یکی از مصارف ز ات نیز لذا اقامه نماز زمینه  (7ز ات امر  رده است )بقره/

( یکی از موارد ان ظاع 032-032، 1731اموری اساات  ه برای جامعه اساایمی منظعت دارد )خمینی، 

ت رفیه افراو جبران مقوق از وسففجامعه اساایمی نیز اقامه قسااط و عدل به نظق مااومان و ناتوانان و 

  است.

، در تمامی اموال مردا، حق قائل «مشرومین»و « سااائاین»همچنین قربن  ریم به صااراحت برای 

( و م ااخص اساات  ه هر دو واطه اطیق داشاا ه و شااامل هر 02  معارج/13شااده اساات )حاریات/

سط و عدل به لذا اس قرار ق  شود  ه به دلایای از حقوق خود مشروا شده استای میدرخواسات  ننده

 ند و معنای بن اسات  ه هر عااو جامعه بداند چون عدالت حا م است  سی به حقوق او تجاوز نمی

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
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شود. در اش رها نمیدیده بدون جوران خساارت و بدون ت مین حقوق از دست رف هاگر تجاوز  رد، بزه

 این معنا، باید میان دو گزاره تظکیک قائل شد: 

 دیده است.خسارت و حقوق بزه مق اای عدالت، جوراناول( 

مسائولیت جوران خسارت در وهاه اول با مجرا و سپس حکومت اسیمی است. ضمان عاقاه نیز دوا( 

عنوان یک مساائولیت جمعی، ضااامن جوران خسااارت اساات. بنابراین، در برخی موارد اساا  نائی و به

ابل قوع پیوس ه  ه از طرق معمولی ق ه مسامانی به ق ل برسد و قاتل او شناخ ه ن ود، ظامی به وزمانی

عدالت است باید تیش خود را  یلذا حکومت اسیمی  ه وظیظه اب دایی و اولیه او احیا  جوران نیسات

لذا چنانچه قاتل پس از تشقیق و تظشص لازا یافت ن د، به   برای یاف ن قاتل و قصااص او انجاا دهد

را دارد. بر این مونا، قاعده عدالت در فقه حکوم ی،  الماال وظیظه پرداخت دیهمناور جوران ظام، بیات

ترین مونای تعمیم قاعده لایوطل اساات. جناتی  ه این اساا نوا، از تعمیم قاعده بر مونای عدالت را منم

  ند از قرار زیر است:توجیه می 

انا رُسُاَنا ......... لیقواَ الن ااُ بِالقِسطِ )حدید/نخسات:  های منم اقامه قسط جاوه  (. یکی از02لَقَد أَرساَ

از  ی ی ه عنوان منوق دربمد عمومی است. ن یجه بنالمال بهتوساط مردا، جوران خسارت از طریق بیت

 .اتمال، تأمین ماتی نهاوهای امیاکططده عداتت ور جامعه اسلامی استکارکروهای بیت

و »فرمایند: در این زمینه می )ص(عنوان هدف بفرینش و یایت جامعه اسااایمی: پیامورعادالات بهدوا: 

(. اج ماع نیز از این قاعده مس  نا 2/127ق، 1227جمنور ، )ابن ابی« بالعدل قامت السماوات و الارض

نیسات و لازمه قواا اج ماع و اسا واری و انسجاا بن، وجود عدالت در ساخ ار و روابط اج ماعی بن 

 جامعه است. 

های زندگی را برای این معنا، دولت وظیظه ت مین حداقل  موناای حقوق عااماه نیز عادالت اسااات  در

 ه بسی  اساسی به جان و مال شنروندان جامعه برسد، شنروندان جامعه اسیمی دارد و لذا در صورتی

 نماید دولت نسوت به جوران فوری خسارت اقداا  ند. عدالت اق ااک می

پاسخ بماند. این همان انی نواید بیدر اندی اه رفاه، هی  ضارر و زی: کاربسفت قاعده لارفرر .3-1

  «لاضرر و لاضرار فی الإسیا»فرماید: ترجمان دیگر قول سادید پیامور اسایا است  ه می

در حقوق  یظری و « لاضاارر»توان بازتولید قاعده لذا قاعده هدر نرف ن خون مساامان را می

ه شود و هرگونه ضرر هی  ضرری نواید به نظس زد بنابرایندر موضوع خون مسامان دانست. 
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 باید جوران گردد. (113-111، 1202)زحیای،  ییر مس شق

انگااری ایجااد احسااااا ترا در جاامعه نیز تشت عنوان مشاربه در فقه امامیه از بن ح ی جرا

روسات  ه ح ی ایجاد ضارر معنوی و ایجاد رع  و وح ات، امری قویح اساات و ح ی ضرر و زیان 

لذا  اربساات قواعدی مانند لاضاارر، لایوطل و   ر اساایا وجود نداردمعنوی نیز طوق قاعده لاضاارر د

گر دیدگاه عمیق اندی ااه ساایاساای اساایا مونی بر اهمیت امنیت در هایی مانند مشاربه بیانانگاریجرا

 جامعه اسیمی است  چرا ه امنیت و احساا امنیت زیربنای ایجاد تمدن اسیمی است. 

براسااااا این قاعده نیز دولت در قوال اخذ انواع مالیات از : فعلیه ات رم. قفاعفده من علیفه ات ط  4-1

پیوندد مسئولیت جوران خسارت شنروندان، ز ات، خمس و ... بابت حوادنی  ه عایه بنان به وقوع می 

جا  ه تکالیف و حقوق دولت و مردا برابر به عوارت دیگر، از بن. (232، 1202)زحیای، را نیز داراست 

 ه شنروند جامعه اسیمی به وظایف خود عمل  رده باشد، دولت نیز مکاف به ت مین ر صورتیاسات، د

 ه قاتل فرار  ند یا فوت  ند یا مجنول النویه باشد یا امنیت اوست و لذا عدالت اق اا دارد در صورتی

واد   س ضاامن نیسات ولی شنروندان جامعه در خطر قرار دارند )مانند حح ی در شارایطی  ه هی 

 ه رانندگی(، دولت نساااوت به تکایف خود براسااااا توازن میان حقوق و تکالیف عمل  ند. ن یجه بن

ا بسضاوابط تعمیم قواعد فقنی از جماه قاعده لایوطل، تننا در احادید مسا ند قاعده وجود ندارد و چه

  اقی شوند.های  یمی یا باورهای بنیادین فقه سیاسی، از لوازا تعمیم قواعد فقنی تیاف ه

وان یافت تدر فقه شافعی، مونای دیگری برای تعمیم قاعده لایوطل می. اتضرر یدفع بقدر الام ان: 5-1

(  لذا در صورت وقوع ضرر جانی، 023، 0211 ه همان قاعده الارر یدفق بقدر الامکان است )الزرقا، 

ه جوران شود و ضرر نظسی جوران ن دالمال، به قدر میسور، این ضرر باید توسط جانی یا عاقاه یا بیت

 نواید باقی بماند.

 اقوال فقها ورخصوص تعمی  قاعده لایبطل -2

با تویین قامرو قاعده فقنی لایوطل در پرتو اصول مذ ور، حال به جاست  ه اقوال فقنا نیز در زمینه     

پس  بندی نمود  هطوقهتوان در سه دس ه تعمیم قاعده لایوطل مورد بررسای قرار گیرد. این اقوال را می

 از تویین و تشایل هر  داا، در ننایت ناریه مرجح ارائه شده است:

المال حصااری اساات و نه بر این اساااا، موارد ضاامانِ قاتل، جانی و بیت :. م مت بوون قاعده1-2
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قن  یرو باید به قدر متم یای  زیرا احکاا مذ ور در صشیشه ابی بصیر خیف اصل یا اصول است  از این

رساااد  چرا ه این قاعده نار میاین قول موجه به .(032ق، 1200بنناا ا  ظاک نمود )فاضااال لنکرانی: 

 مورد بن اج ناف نمود.  اصطیادی بوده و لذا باید به قدر م یقن بن ا  ظا  رد و از تعمیم بی

اضل دیه ت تظبیت الله فاضال لنکرانی نیز در پاسخ به سؤالی در مورد تعمیم قاعده لایوطل و پرداخ

دلیای عاا بر این مسا له نداریم، بای اگر حا م شرع مصاشت بداند »اند  ه: المال نیز بیان داشا هاز بیت

همچنین  .(2211)نرا افزار گنجینه اس ظ ائات قاائی،  د سؤال « تواند طوق صیحدید خود عمل  ندمی

ای دا زن مق ول چنین مرقوا ای ااان درباره پرداخت تظاضاال دیه در قصاااص مرد قاتل توسااط اولی

المال وجنی ندارد بای حا م و مج ند جامق ال رائط در صورت پرداخت فاضال دیه از بیت»اند: نموده

ای مق وله  مک  ند تا بنان توان تقاض یتواند به مقدار نصاف دیه یا  م ر و بی  ر به اولیامصااشت می

در    (7)نرا افزار گنجینه اس ظ ائات قاایی،  د سؤال  »قصااص با پرداخت فاضل دیه را داش ه باشند

تعمیم قاعده براسااا عات بودن قاعده نیسات، باکه تعمیم بن بنا به مصالشی از جماه مصاشت ن یجه 

 تواند باشد.  الماای میقسط یا الزامات حقوق ب ری در سطح بین یاحیا

شود  بری دیه زنان و مردان اسا نوا، نمی داا از نصاوص روایی مورد ونوق، برا ه از هی همچنان

عایه مرد نیساات، معادل  ایه جنایاتی  ه مجنی در»لیکن قانون مجازات اساایمی مقرر داشاا ه اساات: 

)توصااره ماده « شااود.های بدنی پرداخت می تظاوت دیه تا سااقف دیه مرد از صااندوق ت مین خسااارت

المال ضمانی دارد، نه مطرح شده است  ه نه بیت المال در جاییلذا پرداخت تظاضال دیه از بیت  (221

المال به این المال در موارد عدا ضااامان بیتحال، حکم به پرداخت دیه از بیتجانی یا عاقاه. در عین

 شود.  مورد اخ صاص ندارد و مصادیق دیگری دارد  ه در ادامه مقاله بدان پرداخ ه می

طور مطاق عات دانساا ه و اع قاد دارند هر جا بور را بهدساا ه دوا، قاعده مز: . علت بوون قاعده2-2

قصاص ممکن نواشد دیه لازا است و دیه اب دا به عنده جانی و سپس بر حمه اقارف وی و بعد بر عنده 

مق اای تعایل در مع وره ابی بصیر نووت حکم است در هر »نویسد: المال اسات. بیت الله خویی میبیت

ش، 1731)خویی، « و حکم به مورد فرار قاتل اخ صااااص ندارد موردی  ه قصااااص م عذر اسااات

رساد یکی از موارد  اربرد قاعده، زمانی است  ه قصاص م عذر باشد. لیکن در نار میلذا به  (0/101

 .(113، 1733 و همکاران، همه مصادیق تعذر قصاص، به دیه ارجاع داده ن ده است )سمیعی زفرقندی

ال حیز نار این دس ه از فقنا را در مورد قامرو قاعده پذیرف ه است. در عینقانون مجازات اسیمی ن    
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ح ی در این تظساایر نیز تعمیم قاعده تابق ضااوابط حا م بر الظاع قاعده اساات و لذا براساااا منطوق و 

توان نساوت به ق ل ییرمسامان یا جنایات مادون نظس عایه وی یا فوت طویعی، را نمیمظنوا قاعده، بن

  ی یا ق ل مندور الدا نسوت داد. خود 

ای  ه ونهگنار این دسا ه از فقنا با این ان قاد روبروسات  ه مس ندات فقنی قاعده ضعیف است  به

 ه تظاوت قاعده فقنی با اصول فقنی در نماید. توضیح بنعات بودن قاعده را دچار خدشاه اساسی می

 ه اصول فقه تننا از منوق معرف ی عقل مس ن   حالیبن است  ه من   قواعد فقنی، عقل و نقل است  در 

وق باشد. در این میان، عقل، منلذا مس ند قاعده فقنی نیز بال وق،   اف، سنت، اجماع و عقل می  گرددمی

اعده، تر قبرای بررساای دقیق بنابراین بید.معرف ی مساا قل در اساا نوا، قواعد فقنی به حساااف نمی

  است: قابل پژوهش ف ی زیردر منابق معر مس ندات بن

ای  ه (، هی  بیه37  نساااک/70  اف: عای ریم ت  ید قربن  ریم بر  رامت نظس انسااانی )مائده/ اول(

 دلالت صریح یا ضمنی بر مظاد قاعده داش ه باشد، وجود ندارد.

ه ظر ب ه برخی از احادید ناشااود. یکی بنحدید: بررساای احادید مربوطه دو نک ه را م ذ ر می دوا(

گنجد  ه قاعدتاق تعمیم داری است و لذا حیل فقه حکوم ی میسانت و سایره نووی و عاوی در حکومت

 ه برخی از این احادید قاعده در این دسا ه از احادید، ناظر به مصااالح مساامین اساات. نک ه دوا بن

ل بر حجیت ( و شنید نانی، عمل فقنا را دلی7/221ق، 1201ضاعیف یا مرسااه هسا ند )جوعی عامل، 

وجه به لذا با ت  اند و بر همین اساا نیز، قاعده را تننا در قدر م یقن بن تظسیر نموده استقاعده دانس ه

 شود:   این دو نک ه به بررسی برخی از احادید صشیشه پرداخ ه می

 لالمااگر جساد شاخصی در بیابان یافت شود، دیه او از بیت: »)ع(صاشیشه ابوبصایر از اماا صاادق -

  3/722ق، 1223) اینی، « رودفرمود: خون مسامان هدر نمی شود. همانا امیر المومنین میپرداخت می

جسد در بیابان است و دلال ی بر    ه  «یافت شادن»این حدید ناظر به . (12/022، 1221طوسای، 

ای ذ ور مظید معنلذا روایت م   ه قاعده لایوطل، تننا ناظر به    ه شدن استشادن فرد ندارد  در حالی

 قاعده نیست.

بف و صااشرای وسیق اگر در بیابان بی »نقل  رده  ه:  )ع(ابوبصایر در روایت دیگری از اماا صاادق  -

 فرمود: خون مسامان باطلزیرا امیر المومنین   شودالمال پرداخت میاش از بیتای یافت شود، دیه   ه
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د برخیف روایت ساابق، صاراح اق به    ه شدن این حدی (.03/123، 1223)حر عامای، « شاودنمی

 جسدی  ه یافت شده اشاره  رده است. 

ساؤال  ردا درباره مردی  ه  سی را به عمد    ه است و فرار )ع( گوید: از اماا صاادقابوبصایر می -

 رده و دسا رسی به قاتل ممکن نیست. حارت فرمودند: اگر قاتل مال دارد از مالش دیه مق ول گرف ه 

شااود و اگر صااورت از خوی اااوندان او به ترتی  الاقرف فالاقرف دیه گرف ه میشااود. در ییر اینمی

)حر « پردازد، چرا ه خون مسامان نواید هدر رودالمال میخوی ااوندی ندارد اماا دیه مق ول را از بیت

   .(03/732، 1223عامای، 

نار داش ه و لذا اجماع بر بن، من ظی است. ابن فاجماع فقنا: فقنا در مورد اعمال این قاعده اخ ی سوا(

ده گردد  زیرا دیه عمد بر عنادریس، مع قد است  ه با فرار یا مرگ قاتل، دیه به نزدیکان وی من قل نمی

(. شنید نانی نیز بر این امر صشه 7/772، 1212جانی است، و اصل نیز عدا ان قال است )ابن ادریس، 

 (12/012ق، 1217)شنید نانى،« خواری نیز مطابق این اصل وجود دارد.ا»فرمایند: می گذاش ه و

شاااود، فقنا بر مظاد این ای از این قاعده یافت نمی ه در قربن  ریم ن اااانه ه عیوه بر اینن یجه بن    

المال را یافت. در برخی از توان ضمان عاقاه و بیتقاعده اجماع نداش ه و تننا در برخی از احادید می

عنوان حجیت به )ع(داری حارت عاینقل شاده، سنت حکومت )ع(حادی ی هم  ه بعاااق از اماا صاادقا

لذا این قاعده از قواعد اصاطیادی بوده و تعمیم قواعد اصطیادی نیز بر   قاعده لایوطل بیان شاده اسات

     موارد ییرم یقن جایز نیست  لذا بررسی مس ندات فقنی قاعده، مانق تعمیم مظاد بن است.

صیر، مع قدند ببرخی از فقنا مس ند به روایت صشیشه ابی :. تفصیل میان تقصیر و عدم تقصیر جانی3-2

باید میان موارد تقصایر و عدا تقصیر جانی قایل به تظاوت شد و در فرض اول به ضامن بودن جانی و 

(. در نزد این 121-01/123ق، 1210المال حکم  رد )روحانی، در فرض دوا باه پرداخت دیه از بیت

المال تننا در ( و بیت3، 1221ببادی، المال اساات )حاجی دهدساا ه از فقنا، اصاال بر عدا ضاامان بیت

 صورتی ضامن پرداخت دیه است  ه تقصیری م وجه حا م باشد.  

المال  ه بیتالمال، دارای دو موناساات. نخساات بندر نقد این قول باید گظت  ه پرداخت دیه از بیت    

 ه مونای ه ضاامن اسات و بن در صاورتی اسات  ه تقصیری م وجه م موران دول ی باشد  مانند بنگا

( یا زن حاماه بر انر ترا ناشی از 7/222ق، 1201حکم، شانادت شانود فاسق باشد )جوعی عامای، 

لذا شمول قاعده لایوطل   (7/223ق، 1201ابی  اجرای حکم حدی ساقط جنین نماید )جوعی عامای، 
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 ف از اعمال بن در موارد تقصیر حا م شرع است.منصر

د. بنکه تقصیر یا ضمانی داش ه باشبیالمال دارای مسئولیت پرداخت دیه است  حال، گاه بیتدر عین    

توان به پرداخت دیه در صورت مجنول النویه بودن قاتل یا در صورت عدا تکافوی عنوان نمونه، میبه

 اموال قاتای  ه فوت  رده، اشاره  رد. 

از طرف دیگر، نقد دیگر این قول بن است  ه قاعده لایوطل، شامل انواع ق ل اعم از عمد، شوه عمد     

را  ه در بن اصولاق تقصیری وجود  شود  لذا وق ی این قاعده خطای مشضو ح ی خطای مشض نیز می

ولی فروض دیگر عدا تقصایر قاتل مانند مرگ او را در حین بازداشاات أگیرد، به طریق ندارد در بر می

 گیرد.نیز در برمی 

رسد نار مرجح بن است  ه میان نار میبه ه:اتمال با رمان عاقل.  تف یک میان رمان قاتل و بیت4-2

باید قائل به تظاوت شااد. مظاد احادید  ضاامان عاقاهالمال با عات بودن تو بی ضاامان قاتلعات بودن 

دلالت دارد و « عدا دس رسی به او»طور مطاق وارده بر ضامان قاتل در صورت مرگ و فرار وی و به

 لذا قاعده از این حید، عات است. لیکن در مورد ضمان عاقاه چنین اطیقی صشیح نیست. 

ند دار عدا ضمان عاقاه است. تننا حدی ی  ه در این زمینه عاقاه را مسئول میدر مورد عاقاه، اصل ب    

است و بن هم تننا زمانی است  ه قاتل در ق ل عمدی فرار  رده باشد.  )ع(صشیشه ابوبصیر از اماا صادق

ان و ای در عربس شااید تعایل حدید بن باشاد  ه در این موارد نیز با توجه به زندگی قویاه و ع اایره

اش، عاقاه به نوعی در فرار و عراق بن زماان و عادا امکاان حیاات شاااخص بدون حمایت ع ااایره

برگرداندن قاتل، مسئولیت دارد و لذا عاقاه بابت مسئولی ی  ه داش ه و تقصیری  ه مرتک  شده، مسئول 

عایل برای ت« لایوطل»در قابایت عوارت »پرداخت دیه در صاورت تمکن است  بنابراین این قول را  ه 

 توان پذیرفت. ( نمی711، 1732)لطظی، « هر سه حکم شکی نیست

قانون مجازات اسیمی  ه در صورت مرگ و  272رساد مظاد ماده نار میاز طرف دیگر بههمچنین    

صاورت مطاق و فار  از تقصیر یا عدا تقصیر مسئول دانس ه، خیف اصل و مظاد فرار قاتل، عاقاه را به

 و منطوق احادید وارده است.  

ل یت عاقاه ح ی در حال حاضر شد  دلیالو ه شااید به اسا ناد ادله دیگر ب وان قائل به تعمیم مسائول   

و فی أموالکم حق لاسائل »فرماید: سوره حاریات است  ه می 13م قن در این زمینه، اطیق بیه شماره 



 627/  3041 تابستان و بهار -اول شماره -هفتم سال -مذاهب و اصولدوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه 

 

ای  ه دیه پرداخت نموده، مورا از پرداخت ز ات یا مالیات توان پاذیرفات عاقاهح ی می«. و المشروا

ه یکی از موارد مصرف ز ات نیز سائاین و مشرومین و دول ی م ناسا  با میزان پرداخ ش اسات  چرا 

 فی سویل الله است. 

المال عات بوده و قابل تعمیم اسات و در موارد ضمان  ه قاعده تننا در ضامان قاتل و بیتن یجه بن    

 عاقاه، تعمیم قامرو قاعده حجیت نداش ه و تننا باید به موارد منصوص تمسک جست. 

 آثار تعمی  قاعده -3

 ه یکی از مجاری اعمال قاعده لایوطل، مواردی تعمیم این قااعده دارای بناری اسااات  از جماه این   

اسات  ه اصاولاق هی  ضمانی مطرح نیست  مانند پرداخت دیه در ق ل خطای مشض، عدا دس رسی به 

 قول ازجانی، پرداخت تظاضل دیه، شنادت زنان در ق ل عمد، مردد بودن قاتل، دیه اهل حمه، فوت قاتل 

 انوات ق ل و وحدت قاتل و تعدد مق ول.

دانان با ضمان قاتل و ریم مخالظت برخی از فقنا و حقوقعای: . پرواخت ویه ور قیل خطای محض1-3

طور قانون مجازات اسیمی (، م انور فقنا و همین0/007، 1731المال در خطای مشض )خویی، بیت

اند. توضااایح اجرای قااعده در ق ل خطای مشض داده(، حکم باه 232، 231، 211، 217، 030)مواد 

 گونه قصدی نداش ه و فعل او سائغ بوده، هی  ضمانی ه مرتک  جنایت هی  ه قطعاق در صورتیبی  ر بن

 ت. مظید همین معناس« الظعل السائغ فی ی عقوه الامان»نواید بر فعل او م رت  باشد. اطیق قاعده 

ضاامان عاقاه در ق ل توسااط صااغیر، لزوا اج ناف از هدر رف ن خون  ح ی یکی از دلایل حکم به    

لذا از حید یاف ن حکمت احکاا، پرداخت   (12/3ق، 1227مساامان ح ر شده است )مقدا اردبیای، 

دیه در ق ل خطای مشض براسااا اصاول فردی بودن مسائولیت  یظری و تسوی ، هی  دلیل مع وری 

 ندارد، جز قاعده لایوطل.

بنا بر اطیق مظاد احادید از جماه صشیشه ابوبصیر، عدا دس رسی : عدم وسیرسی به جانی . مطلق2-3

(. قانون مجازات اسیمی نیز عدا 03/732، 1223شاود )حر عامای، به قاتل موج  اجرای قاعده می

 (. 272دس رسی را منشصر در فوت یا فرار قاتل نموده است )ماده 

 او فوت م روع، دفاع حین در قاتل ها )مرگفوت انواع از بسیاری درگیری  ه لذا این نوع ن یجه    

تواند نمی دا شرعی( ولی  و قانونی یا ناحق به دیگری توسط او مرگ طویعی، یا اجل بیماری خاطربه

چرا ه   بیددست نمی(، از ماده مذ ور و قاعده به01، 1737نیا، نماید )سااریخانی و اسیمی دیه مطالوه
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 را مقید به شرو، ننموده است. ماده قانونی، مطاق فوت جانی را موج  اعمال قاعده دانس ه و بن

حالت دیگر ییر از فرار یا مرگ جانی، عدا تصااامیم اولیای دا یا قاتل اسااات. این عدا تصااامیم نیز 

، در موارد 203 و 271تواند منجر به هدر رف ن خون مسامان شود. قانون مجازات اسیمی در ماده می

یعنی  دا، در حالت اول یعدا تکایف، ضمن تعیین منات مناس  برای اتخاح تصمیم توسط قاتل یا اولیا

 ند و در حالت دوا، جانی با اخد ت مین از وی، بزاد عدا اتخاح تصمیم توسط قاتل، قصاص را اجرا می

خون مسامان است. بنابراین در این  رساد عدا تصمیم اولیای دا به منزله هدر رف ننار میشاود. بهمی

گردد  ه اموال منقول یا تواند بر این امر قرار گیرد  ه قاتل در صاااورتی بزاد میمورد، حکم قانونی می

 ییرمنقول به میزان دیه در صندوق دادگس ری، به امانت بگذارد.        

 فرار                                                 

 مرگ                                                      

 ازجان  اولیای دا                         مصادیق عدا دس رسی                       

 عدا تصمیم                                                   

 از جان  قاتل                                                                                

 جنایت عایه نظس                                                                                      

 عدا شناسایی جانی                                                

 جنایت عایه مادون نظس                                                                                     
 

تواند دیه جنایات مادون نظس را نیز در برگیرد. براساااا رأی همچنین مطاق عدا دساا رساای، می

صورت عدا دس رسی به عالی   ور، دیه مادون نظس در هی ت عمومی دیوان 332وحدت رویه شماره 

 شود.المال پرداخت میمرتک  جنایت، از بیت

المال، سابقه حکم شرعی  ه پرداخت فاضل دیه از بیتدر حالی :اتمال. پرواخت فارل ویه از بیت3-3

نی شده بیندارد، بنا به لزوا جاوگیری از هدر رف ن خون، پرداخت فاضل دیه با شرایطی در قانون پیش

 ( و این مقرره بدون هی  ایرادی از سوی فقنای شورای نگنوان به تصوی  رسیده است. 201است )ماده 

المال، تعمیم قاعده لایوطل  ه مساا ند پرداخت فاضاال دیه از بیتاین در حالی اساات  ه در صااورتی   
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ده )بر هم زدن نام و امنیت بود، این امر نواید مقید به شرایط مندرج در مابراساا   ف منا، حکم می

چرا ه جان مسامان، مش را است چه ق ل وی،   شددار  ردن احساسات عمومی( میعمومی، یا جریشه

دار شود و چه ن ود. این منطق مشل نام عمومی را به هم بزند یا نزند و چه احساسات عمومی جریشه

و حامی جان مساامانان باشد، بین  ایراد جدی و قابل ت مل اسات  ه حکومت اسایمی،  ه باید حافا

 گذارد.ارزش جان مسامانان برای  س  مقوولیت خود، تظاوت می

قربن  ریم در بیات ناظر به حکم قصااص، تظاوتی میان انواع ق ل، براسااا بنار بن قائل ن ده و 

ن بخصاوصایت بر شرایط حکم قصاص، با عمومات در تنافی است. اتظاقاق بر عکس، بیات قر یلذا القا

ا بِغَیرِ نَظْس  »داند: هر نوع ق ای را برهم زنناده نام بفرینش و تعادی باه نااا خاقت می مَنْ قَ َلَ نَظْساااَ

       .(70)مائده/« أوفَساد  فیِ الأَرضِ فَکانَّما قَ َلَ النَّااَ جمیعاق وَ مَنْ أَحْیاها فَک َنَّما اَحیا النَّااَ جمیعاق

 ها عانی و اف ا ن ودم بن است  ه تا زمانی  ه ق ل، از طرف رسانهاز طرف دیگر تالی فاسد این حک

لذا اولیای دا را   گیرد دار نکند، مورد حمایت ویژه  یظری قرار نمیو احساااسااات عمومی را جریشه

دار  ردن احساااسااات عمومی موادرت  نند. بدین ترتی  نماید تا به عانی نمودن و جریشهتریی  می

 ماعی اج اااتوان گظت  ه این قاعده بر مونای وظیظه دول ی لذا می  اف دبه خطر می امنیت روانی جامعه

ساانجی حا م نیز همین عدالت و ت مین حقوق عامه مورد تعمیم قرار گرف ه و مراد از مصاااشت یاحیا

 است. 

نه گاهی اوقات مواردی از پرداخت دیه براسااا قاعده دیده شده  ه اصولاق  :. موارو عدم رفمان4-3

تماا و  ریعایه اسات  ه تقصشاود  باکه این خود مجنیتننا تقصایر یا عدوانی از ساوی قاتل دیده نمی

 ه وقوع تصادف رانندگی منجر به جرح یا عنوان نمونه، در صورتی امل را در وقوع جنایت داراست. به

دوق دیه وی از صن  س ضامن خسارت وارد بمده نیست  لیکندیده باشد هی واساطه تقصیر بزهق ل به

 2قانون مجازات اسیمی، بند ف ماده  222شود )ماده المال( پرداخت میهای بدنی )بیتت مین خسارت

 .قانون رسیدگی به تخاظات رانندگی( 01قانون بیمه اجواری خسارات وارد شده به شخص نالد و ماده 

همچون طوفان و زلزله پرت همچنین براسااا قانون مجازات اسایمی، شاخصی  ه به عال قنری     

توان رسد مینار می(، لیکن به220شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد  ند، ضامن نیست )ماده 

برای جاوگیری از هدر رف ن حقوق مسااامانان، این امر را مانق از پرداخت دیه شااخص مق ول توسااط 

و مرگ او در حواد  رانندگی با مورد فوق  دیدهالمال ندانسات  چرا ه هی  تظاوتی میان تقصیر بزهبیت
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قیاا اولویت برقرار نمود و ب وان گظت  ه در فرض تقصیر توان میجا وجود ندارد  باکه چه بسا در این

ی از دیده ناشولی در فرض عدا تقصایر بزهأالمال شاده، به طریق دیده، حکم به پرداخت دیه از بیتبزه

 المال داد.توان حکم به پرداخت دیه از بیتطوفان و زلزله، میدلیل پرت شدن الف بر روی ف، به

شود و شنادت اصولاق ق ل عمد با شنادت تننا دو مرد عادل نابت می: . شفهاو  زنان ور قیل عمد5-3

رد شده، وا)ع( و حارت عای )ص(شود  لیکن براساا احادی ی  ه از پیامورزنان در ق ل عمد پذیرف ه نمی

اند  ه خون مسامان نواید هدر رود: نووت دیه اسات و دلیل این امر را بن دانس ه شانادت زنان موج 

  .(1/013، 1221)طوسی، 

اجاز شنادة النساک فی الدین و  )ص(ان رسول الله» ، روایت شده  ه: )ع(در حدید حاوی از اماا صادق اا 

 .(1/017، 1221)طوسی، « لیس معنن رجل

: قانا: أتجوز شانادة النساک فی الشدود  فقال: فی روایت  رده  ه )ع(أبی عود الله ازمشمد بن حمران اااا 

 .(11/021، 1223)حر عامای، «  ان یقول: لا یوطل دا امرئ مسام )ع(الق ل وحده، إن عایاق

ای  ه از احادید مربوطه گرف ه قانون مجازات اسایمی در مورد این حکم شارعی، سا ت است. ن یجه

 ند و نه قصاص را. از طرف دیگر، از باف ادله است  ه شنادت زنان اصل ق ل را نابت میشاود بن می

انوات دعوا، در حقوق  یظری اساایا نااا ادله قانونی حا م اساات  لذا چه بسااا همگی بدانند  ه قاتل 

ت ممکن اسرو، خون مسامان در نااا ادله قانونی  یست  لیکن ادله شرعی لازا در اخ یار نواشد. از این

رساد اق ااای قاعده لایوطل، بن است  ه نااا ادله معنوی نیز تا حدی  ه مظید نار میلذا به  هدر برود

 پرداخت دیه است پذیرف ه شود.  

ها، ادله انوات دعوا باید موجد عام تظصاایای برای قاضاای شوند و عام  ه در مجازاتتوضایح بن 

 ه در حقوق الناا، عام گردد. در حالیه نووت حد نمیاجمالی براسااااا قاعده ام نان، موج  حکم ب

دیده از جرا باشد و به عام تظصیای برای حکم به جوران خسارت تواند موجد حق برای بزهاجمالی می

 دیده نیاز نیست.بزه

یکی دیگر از مصادیق پذیرف ن عام اجمالی در مورد دیات، موضوع مردد بودن  :مروّو بوون قاتل .1-7

اف د  ه لو  عایه دو یا چند نظر به شکل مردد نابت باشد. است. مردد بودن قاتل هنگامی اتظاق میقاتل 

میان دو نظر، موج  انجاا قرعه و اخذ دیه از یکی از  1732مردد بودن قاتل در قانون مجازات اسیمی 
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حال در  رد  در عینبه نوعی تغییر پیدا  1730شد  ه این حکم در قانون مجازات اسیمی بن دو نظر می

، به صرف وجود 1730طور قانون مجازات اسیمی صورت مردد بودن قاتل به موج  نار فقنا و همین

، 777شود )ماده المال میعام اجمالی به قاتل، حس  مورد، حکم به پرداخت دیه از قاتاین مردد یا بیت

 .   رودصورت، خون مسامان هدر میچرا ه در ییر این  (711 ، 772

در مورد قاعده، این اخ یف وجود دارد  ه بیا این قاعده، تننا مساامانان : . جطایت بر غیرمسفلمان7-3

شود. به عوارت دقیق ر، بیا مسامان بودن، از اوصاف زائد این گیرد یا شامل اهل حمه نیز میرا در برمی 

 حکم است یا خیر  در این زمینه دو نار وجود دارد:

 ه این قاعده تننا شامل  ( مع قد است13/121تا، )نووی، بی بر بن استقه شافعی نیز  ه ف نار اولاااا 

 شود. دلایل این قول عوارتند از:مسامانان می

 صراح اق در م ن قاعده و احادید صادره ح ر شده است.« مسام»قید  اول(

رتو  رامت ا  سابی در پ هر انسانی از دو نوع  رامت نظس برخوردار است:  رامت حاتی و ا  سابی. دوا(

ر  ه دلذا حکمت قاعده مذ ور مو نی بر  رامت ا  سااابی انسااان اساات. همچنان  گردداسایا ت مین می

. در سایر حدود نیز (02)انظال/ بیات  ریمه قربن نیز از مساامان شدن تعویر به حیات دوباره شده است

 ردد. گمانند حد قذف،  افر بودن مقذوف مانق اجرای حد قذف می

توان ناظر به حقوق شنروندی افراد دانست تا سپس قائل به بن شد  ه اق اای این قاعده را نمی ساوا(

 ،(1/111، 1717  هاشمی، 1731/113حقوق شانروندی، تعمیم قاعده به ییرمساامانان است )گاریز، 

انسان بودن و از چون دربردارنده ام یازی خاص توساط اسیا بوده  ه ناظر به مسامان بودن است و نه 

 باشد.     طرف دیگر، خاص جامعه اسیمی است  لذا دربردارنده توعیض نمی 

المال پرداخت شااود و  ظار حقی از چنارا( نووی از عامای شااافعی مع قد اساات  ه دیه باید از بیت

   (. 13/121تا، المال ندارند )نووی، بیبیت

ق، 1203گیرد )صانعی، نار دوا نیز بر بن است  ه عات بودن این قاعده، ییرمسامانان را نیز دربرمی ا 

 :(113، 1731  گاریز، 022

به رفاعه، شااانروندان  )ع(اطیق برخی احاادید مسااا ند این قاعده مانند خطاف حاااارت عای  اول(

 گیرد. ییرمسامان را نیز در برمی

فقناا ماانناد بیت الله بنجت و بیت الله موساااوی اردبیای، در مواردی  ه  عیوه بر این، برخی از دوا(
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 (. 1172،  د 1730اند )روحانی، المال مسئولیت دارد، تظاوتی بین مسامان و ییرمسامان قائل ن دهبیت

قانون مجازات اسایمی نیز مقرر داشا ه اگر شخصی به ق ل برسد و قاتل شناخ ه ن ود یا بر انر  ساوا(

شود قانون طور  ه میحاه می(. همان213گردد )ماده المال پرداخت می  ا ه شود دیه از بیتازدحاا 

 «. مسامان»اس ظاده  رده و نه واطه « شخص»مجازات اسیمی از لظا 

باعد تعمیم یا تخصاایص حکم از نار فقه شااافعی چه  ه در نقد این اساا دلال باید گظت  ه بن 

ح ر شده و چنین « مسام»چرا ه صاراح اق در قاعده، قید   (027، 1202گردد، دلیل اسات )زحیای، می

 ه چنین دلیای وجود ندارد. بنابراین عات بودن برداش ی )ناریه دوا( نیازمند دلیل خارج است  در حالی

ضااابطه بن نیساات  باکه تعمیم باید در حدود منطوق و مظنوا قاعده باشااد نه  قاعده به معنی تعمیم بی

 . خارج از بن

اعم از  ،لیکن اطیق قاعده عدالت و جنان شاامولی بن مق ااای بن اساات  ه تمامی شاانروندان بن   

مساامان و ییرمساامان از عدالت برخوردار باشاند  چرا ه رفق ظام در اسیا، اخ صاص به مسامانان 

 ندارد. بنابراین رفق ظام از اهل حمه در قال  قاعده لایوطل نیز واج  است.

مرگ قاتل یا در حین رسیدگی است یا پس از صدور حکم. مرگ : ل قبل از اثبا  قیل. فو  قات8-3

قاتل پس از صادور حکم، موج  تودیل قصااص به دیه شده و دادرسی  یظری ویژه این امر در قانون 

 بینی ن ده است. پیش 

بند الف صورت، براساا مشل نزاع در حال ی اسات  ه قاتل در حین رسایدگی فوت شاود. در این    

  ه هنوز تکایفقانون بیین دادرساای  یظری، باید قرار موقوفی تعقی  صااادر شااود. در حالی 17ماده 

پرداخت دیه براساااا قاعده لایوطل م ااخص ن ااده و معاوا نیساات بیا دادرساای از حید جنوه حق 

 یابد یا خیر.الناسی، ادامه می

امکان  «لایوطل»صادر  ند چون براساا قاعده تواند قرار موقوفی تعقی  از یک طرف دادس ان نمی    

پرداخت دیه از اموال قاتل در صاااورت انوات ق ل وجود دارد. از طرف دیگر باید قرار موقوفی تعقی  

چرا ه مشا مه  یظری دارای دو طرف است و با نوود یک طرف دعوا، امکان ادامه رسیدگی   صاادر  ند

چرا ه امکان دفاع از خود برای   گرددخیف عدالت تاقی میاز لشاع قانونی و شرعی نووده و این امر 

 یک طرف دعوا میسر نیست. 
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برای حل این معاااال، قانون بیین دادرسااای  یظری مقرر نموده  ه در مواردی  ه دیه باید پرداخت    

شود، پس از اتخاح قانونی راجق به سایر جنات، پرونده به دس ور دادس ان برای صدور حکم مق ای به 

ه اما باید نسوت ب  (. توصره مواردی را  ه قرار موقوفی تعقی  صادر شده12شود )ماده دادگاه ارسال می

 پرداخت دیه تعیین تکایف شود، م مول حکم ماده قرار داده است. 

 گیرد وجود، مشل نزاع )مرگ قاتل در حین رسایدگی( م مول این ماده و توصره بن قرار نمیبا این    

امر، مس ازا مشا مه فرد مرده به اتناا ق ل است و دادرسی اعم از  یظری و حقوقی عایه فرد چرا ه این 

 مرده، مجوز قانونی ندارد.

گویی داش ه باشد و شخصی  ه فوت  ه طرف دعوا باید شاخصای باشد  ه اهایت پاسختوضایح بن    

 طرح دعوا به طرفیت  سی  ه فاقدگویی ندارد  و  رده اهایت او نیز خاتمه یاف ه و امکانی برای پاساخ

حیات و اهایت اساات مجوز قانونی ندارد  چرا ه با فوت شااخص اگر  ساای ادعایی بر او دارد باید به 

طرفیت ورا  او اقامه  ند. بنابراین در اینجا چون دعوا مطابق با قانون قابل مطرح شااادن نیسااات، به 

( قانون امور حسوی، 070و ماده ) ( قانون مدنی321( قانون بیین دادرسی مدنی و ماده )0اسا ناد ماده )

 ه مرگ قاتل در حین رساایدگی موج  هدر رف ن خون شااود. ن یجه بنبه این پرونده رساایدگی نمی

 شود.     مسامان می

بدین معنی اساات  ه « الجانی لا یجنی عایه ا  ر من نظسااه»قاعده : . ومد  قاتل و تعدو مقیول9-3

لذا ممکن اساات بین این قاعده و قاعده   گیردیمورد مجازات قرار نم شااخص جانی بی اا ر از جانش

 لایوطل تعارض واقق شود. مجرای اعمال این قاعده دو مورد است:

قاعده الجانی لا یجنی »جا براساا مورد اول زمانی اسات  ه زنی مردی را به ق ل برساند. در این اول(

توانند نصاااف دیه را مطالوه  نند. قصااااص دارند و نمیدا مرد تننا حق  ی، اولیا«عایه ا  ر من نظسااه

 (. 2/013، 1732روایات م عددی بر این قاعده دلالت دارند )طوسی، 

 ناریه وجود دارد:  0در این زمینه   مورد دوا زمانی است  ه قاتل بیش از دو نظر را    ه است دوا(

بار قصاص شده و دیه بقیه افراد از باف  نظر را   ا ه باشاد، تننا یک 2گر قاتل بر اسااا ناریه اول، ا

لذا مطابق این نار، در موارد تزاحم،   گردد، از مال قاتل پرداخت نمی«هدر نرف ن خون مسامان»قاعده 

با قصاص قاتل، خون مق ولان هدر نرف ه و قاتل قصاص شا ه و قاعده الجانی بر قاعده لایوطل تظوق دا

 (. 721، 1732شده است. )لطظی، 
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 2شود و نه بابت نظر را   ا ه، تننا بابت یک نظر قصاص می 2توان گظت  ه قاتای  ه ر پاساخ مید    

دلیل ان ظای موضوع اما به  دهد بار قصاص وی حکم می 2هم قاضی به  نظر. در احکاا صادره از دادگاه

قصاااص قاتل لذا این ادعا  ه با   گرددقصاااص پس از مرتوه اول، چنار بار قصاااص بعدی اجرا نمی

 ای خون مق ولان دیگر هدر نرف ه است، ادعایی بیوجه است.زنجیره 

 لازا به ح ر است  هنار دوا مع قد اسات  ه قاعده لایوطل بر قاعده الجانی به دلایل زیر حا م اسات. 

  :(0/172، 1211فقه شافعی نیز بر همین نار است )یزالی، 

نصااف سازگارتر است  چرا ه با قصاص قاتل تننا تقاص اجرای عدالت  اح مال دوا با عدالت و ا اااا 

شاااود و لاذا برای هادر نرف ن خون بقیه مق ولان، گرف ن دیه حکمی خون یکی از مق ولان گرف اه می

صورت از أقرف فالاقرف اگر قاتل تمکن مالی داش ه باشد از مال او، در ییر این در ن یجهعادلانه است. 

المال دیه سااایر مق ولان باید دیک او هم مالی نداشاا ه باشااند از بیت ه خوی اااوندان نزو در صااورتی

 پرداخت شود.

شاااود، خطئی  و ق ل عمدیچه شاااخصااای  ه فاقد عاقاه اسااات مرتک  دو عنوان نمونه، چنانبه    

گردد. لیکن در مورد ق ل درخصاوص ق ل عمدی در صاورت مطالوه اولیای دا، مشکوا به قصاص می

حال، گردد. در عینالمال پرداخت مینداش ن عاقاه و براساا قاعده لایوطل، دیه از بیتدلیل خطئی، به

ها تننا به اجرای یک قصاص اگر همین فرد، مرتک  ق ل عمدی چندین نظر شود، بابت ق ل عمد همه بن

   م ر  ه قوح مورد اول به مراتلذا در حالی  شود و لذا عمیق خون سایر مق ولان هدر استمشکوا می

این امر باشااد  ه از ق ل عمدی چند نظر اساات، ولی مجازات بن شاادیدتر از ق ل عمدی چندین نظر می

 .خلاف عداتت است

تجری  عدا مجازات قاتل بابت ق ل بیش از یک نظر، ممکن است این پندار را در او ایجاد نماید  ه  ااا 

دار گردد. همین پنتننا یک بار قصاص می چه یک نظر را بک د و چه صد نظر را، بابت تمامی این موارد

  ند.او را در ارتکاف جرا، م جری می

تواند ناشی از ضعف در حکمرانی ضعف حکمرانی  از طرف دیگر، وقوع چند ق ل توسط یک نظر می ا 

تاقی گردد  چرا ه مسئول اصای ت مین امنیت در جامعه حا م شرع است و لذا در این موارد  ه ناشی از 

المال موظف به پرداخ ه دیه مق ولان در صورت عدا تمکن مالی قاتل ر حکمرانی اسات، بیتضاعف د
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نیز مظید همین « من عایه الغنم فعایه الغرا»عمومات قاعده  .(01و  11، 1732ده ببادی، اساات )حاجی

 معناست. 

 هزوا پرداخت دی ه قواعد فقنی دیگر، ییر از قاعده هدر نرف ن خون مسامان، بر لدلیل چنارا بن اااا 

در هر موردی  ه قصاص م عذر باشد، »سایر مق ولان ت  ید دارد. یکی از این قواعد، این قاعده است  ه 

  مقدا اردبیای، 122و  0/122ش، 1731  خویی، 312ق، 1217)شیخ مظید، « شاودتودیل به دیه می

 (.17/212ق، 1227

 نیایج

و بنار  فقناتعمیم قاعده لایوطل، اقوال حاا م بر و مواانی  پس از طرح پرساااش مشوری پژوهش

  های زیر اس ن اج گردید:  قاعده درخصوص سایر مصادیق قاعده، بررسی شد و یاف ه

 در« هدر نرف ن خون مسااامان»در راساا ای  اربرد حدا  ری قواعد فقنی در حقوق  یظری، قاعده  -1

تعمیم قرار گرف ه و این ساایاساات در براک  در قال  مواد م عدد، مورد 1730قانون مجازات اساایمی 

 شود.   وحدت رویه دیوان عالی   ور نیز دیده می

واسطه رأی گذشا ه از شامول قاعده لایوطل به جنایات مادون نظس توساط افراد مجنول النویه به -0

شاانادت زنان در ق ل عمد، پرداخت سااایر موارد مانند دیوان عالی   ااور،  332وحدت رویه شااماره 

طور مطاق، دیه اهل حمه، دیه سایر مق ولین در تظاضال دیه در قصاص مردِ قاتل توسط اولیای دا زن به

فرض وحدت قاتل و تعدد مق ول، عدا تصامیم اولیای دا نسوت به قاتل عمد، فوت قاتل قول از انوات 

ت قاعده لایوطل قرار گیرند، لیکن تا نون در فقه یا توانند تشت عموما ه می استق ل و ... از مواردی 

 قانون مجازات اسیمی، حکمی درباره بنان نیامده است.

عدالت و  یاج ماعی احیا –ونای تعمیم قاعده لایوطل تننا منطوق قاعده نیست  باکه وظیظه دول ی م -7

لت در جوران خسااارت ت مین حقوق عامه،  اربساات قاعده لاضاارر در قال  تئوری رفاه و وظیظه دو

حال، قاعده ، دیگر موانی تعمیم قاعده لایوطل هس ند. در عین«من عایه الغنم فعایه الغرا»واسطه قاعده به

طور خاص، جان و نظس مسااامان در حقوق  یظری و به« لاضاارر»توان بازتولید قاعده لایوطل را می

سط حا م اسیمی صورت گیرد. مؤید این نار تواند تودانست. همچنین تعمیم قاعده در منطقه الظرا  می

ار دنقل شده  ه عنده )ع(و حارت عای )ص(بن است  ه بی  ر احادید وارده در مورد این قاعده از پیامور

 شده است. ح راند و لذا این قاعده، حیل احکاا الساطانیه منص  حا میت بوده
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کم اماااییِ تاریخ مصرف گذش ه، باکه مسائول دانسا ن عاقاه به موج  قاعده لایوطل، نه یک ح -2

حاصال تظکر عمیق اسایمی نسوت به ایجاد ساخ ار اج ماعی زائل  ننده بنار ظام در جامعه براساا 

مال، الاست. در این راس ا، یکی از  ار ردهای بیت« امت مشور بودن حکومت اسایمی»ناریه بنیادین 

مانند جنسیت، دین، مایت و ... در مواردی است عایه فار  از تماا امور عرضی جوران خساارت مجنی

 گردد.     ه قصاص یا دیه به هر دلیای م عذر می

تواند مطرح باشد  لیکن ضرورت  اربرد اصاای این قاعده در جایی اسات  ه اصاولاق ضامانی نمی -2

عقای جوران خساارت از یک طرف و مسئولیت مطاق دولت در حظا امنیت و رفاه از طرف  ااااعرفی 

یگر، اق اااک دارد خون مساامان و چه بساا خون هی  انساانی هرگز هدر نرود. عدا اشاره صریح یا د

ضااامنی باه این قااعاده در قربن  ریم و عادا اجماع فقنا بر مظاد این قاعده، مؤید عرفی بودن و تابق 

 مکانی بودن تعمیم این قاعده است.  ا مق ایات زمانی

 قدروانی و تش ر

  مال مذاه  واصول فقه تطویقی مطالعات دوفصانامه همکاران هایمساعدت و زحمات از پایان در

 .داریم را سپاسگزاری و ت کر
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